
97
ن 

ستا
 زم

ز و
ایی

 / پ
16

ره 
شما

ن / 
زگا

هرم
ی 

نگ
ره

ه ف
نام

ش‌
وه

پژ

37

دستگاه فعل در گویش اشُمی
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چکیده
هـدف از نـگارش ایـن مقالـه، بررسـی و توصیف دسـتگاه فعـل در گویش اشُـمی اسـت. این 
گویـش در شـمال اسـتان هرمـزگان، در شهرسـتان حاجی‌آبـاد و توابـع آن یعنی فارغـان، طارم، 
هاشـم‌آباد، جائیـن و روسـتاهای اطـراف آن اسـتفاده می‌شـود و جـزء شـاخه‌ی جنـوب غربـی 
زبان‌هـای ایـران اسـت. در مطالعات گویش‌شناسـی، فعل از اهمیّـت ویژه‌ای برخوردار اسـت؛ زیرا 
از سـتون‌های اصلـی هـر زبان و گویش به شـمار مـی‌رود و در برابـر دگرگونی‌های زبانـی، همواره 
بیشـترین ایسـتادگی را از خود نشـان می‌دهد. در این بررسی، نخست شـیوه‌ی ساختاری مصدر، 
سـتاک حـال و گذشـته، شناسـه‌های فعلـی در زمـان حـال و گذشـته، وجـه، زمـان و ونـد نفی 
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1ـ مقدمه
 شهرسـتان حاجی‌آبـاد بـه مرکزیـت شـهر حاجی‌آبـاد، در فاصلـه‌ی 165 کیلومتری شـمال 
بندرعبـاس و در مسـیر محـور بندرعباس ـ سـیرجان )محـور اصلی بندرعباس به مرکز و شـمال 
کشـور( قرار دارد و شـمالی‌ترین شـهر اسـتان هرمزگان اسـت. شهرسـتان حاجی‌آباد از شـمال و 
شـرق بـه شهرسـتان کرمـان، از غـرب به شهرسـتان داراب، از جنـوب به بخش فین )شهرسـتان 

بندرعبـاس( محدود می‌شـود )سـالنامه‌ی آماری اسـتان هرمـزگان، 1391: 13(.
 آب و هـوای ایـن منطقـه بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی، گرم و خشـک اسـت )‌میـرزاده، 
1395: 38(. تعـداد خانـوار و جمعیـت شهرسـتان بر حسـب وضـع سـکونت، دارای 17612 خانوار 
و 65889 نفـر جمعیّـت اسـت کـه از این تعـداد، 26404 نفر در نقـاط شـهری و 36542 نفر در 
نقـاط روسـتایی سـکونت دارند. از ایـن مجموع جمعیّت شهرسـتان، 32803 نفر مـرد و 33086 

نفر زن هسـتند )سـالنامه‌ی آماری اسـتان هرمـزگان، 1392: 68(.
گویــش اشُــمی، یکــی از گویش‌هــای اســتان هرمــزگان محســوب می‌شــود. از آنجــا کــه 
در زمــان مضــارع، صیغــه‌ی اول شــخص مفــرد از مصــدر »رفتــن« از ریشــه‌ی ŝav(( بــه صــورت 
»اشــم aŝ-om« بــه معنــی »مــی‌روم« اســت؛ بــه ایــن دلیــل بــه آن »گویــشِ اشُــمی« گفتــه 

ــاپ: 10(. ــت چ ــی، در دس ــود )نجیبی‌فین می‌ش
گویـشِ اشُـمی در میـان اغلـب سـاکنانِ شهرسـتان حاجی‌آبـاد )بلـوک تـارم قدیـم( کاربرد 
دارد. ویژگـی ایـن گویـش کـه در دیگـر گویش‌هـای اسـتان هرمـزگان نیـز به چشـم می‌خورد، 
صـرف فعـل گذشـته‌ی متعـدی بـه صـورت ارگاتیـو )کُنایـی( اسـت کـه از روش صـرف فعل در 
گویـش پهلـوی بازمانده‌اسـت. بنابراین، ثابـت می‌کند آنچه مـردم هرمزگان بـدان تکلم می‌کنند 
در یـک تقسـیم‌بندی بـه لحـاظ تاریخـی نـه جغرافیایـی، شـاخه‌ای از زبان‌های جنـوب غربی به 
شـمار مـی‌رود. گویش‌هـای جنـوب غربـی شـامل گویش‌های لـری، بختیـاری، کُمـزاری، فارس 

)گویش‌هـای اسـتان فـارس( و گویش سـیوندی اسـت. )همـان: 18(.

2ـ پیشینه‌ی تحقیق
 در مـورد فرهنـگ و آداب و رسـوم شـمال اسـتان هرمـزگان )حاجی‌آباد( به صورت مسـتند، 
می‌تـوان از کتـاب »تـارُم تـا طارُم«، یعقـوب باوقار زعیمی و »شـمال و شـمال شـرق هرمزگان« 
اثـر زهـره میـرزاده نام برد. ولی درباره‌ی گویشِ اشُـمی و سـاختمان فعل در ایـن گویش، تاکنون 
بـه طـور خـاص تحقیق منسـجمی صـورت نگرفته‌اسـت. ذکر ایـن امر لازم اسـت که ایـن مقاله، 
بخشـی از پژوهشـی اسـت کـه نگارنده دربـاره‌ی گویش اشـمی انجـام داده و اکنون بـه بازنگری 

آن پرداخته‌اسـت.

3ـ اهداف تحقیق و اهمیّت آن
هـدف از ایـن پژوهش بررسـی و شـناخت نظام فعلی گویش اشـمی و بررسـی و توصیف این 
گویـش اسـت؛ زیـرا گویش‌های ایرانـی از ذخایرِ فرهنگی ایران‌زمین هسـتند و حفظ و پاسـداری 
از ایـن ذخیـره‌ی ارزشـمند، وظیفـه‌ی همـه‌ی کسـانی اسـت کـه بـه ایـران و فرهنگِ غنـیِ آن، 
دلبسـتگی دارنـد. اگـر بـه ایـن گویش‌ها و لهجه‌هـا توجّه نشـود، نه تنهـا میراثی عظیـم و به جا 
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مانـده از تـوده‌ی مـردم دسـتخوش زوال و نابودی می‌شـود، بلکه حتی در نتیجه‌ی آن چه بسـا از 
غنـایِ زبان‌شناسـی ایران نیز کاسـته می‌شـود.

 گویش‌هـا عناصـری از بازمانده‌هـای تاریخ زبان ایرانی هسـتند، در نتیجه تدویـن و گردآوری 
آنهـا و پژوهش‌هـای مختلـف در ایـن راسـتا، امری ضـروری و مهم به شـمار مـی‌رود. این تحقیق 
بـا نیـت خدمـت بـه زبـان و فرهنـگ مـردم حاجی‌آبـاد انجام گرفته‌اسـت و ثبـت و بررسـی این 

گویـش، می‌توانـد در گسـترش و شـناختِ فرهنـگ و زبان ایـن منطقه مؤثر واقع شـود.

4ـ روش تحقیق
 روش تحقیـق در ایـن پژوهـش از نـوع میدانـی اسـت و در آن از 18 نفر گویشـور مـرد و زن 
در گروه‌هـای سـنی 18 تا 80 سـاله اسـتفاده شده‌اسـت. از گویشـوران جـوان، تنها در بررسـی و 
آشـنایی اولیه‌ی پژوهشـگر از سـاخت انواع زمان‌ها اسـتفاده شده‌اسـت. جمع‌آوری پیکره‌ی زبانی 
این گویش به شـیوه‌ی مصاحبه، گفتگو، پرسـیدن واژه‌ها و جمله‌های بسـیار زیاد در سـاختارهای 

گوناگـون بـه زبان فارسـی بـوده که با ضبط صـدای گویشـوران مختلف انجام شده‌اسـت.

5ـ مصدر
مصــدر کلمــه‌ای اســت کــه مفهــوم اصلــی فعــل را می‌رســاند؛ بی‌آنکــه زمــان و شــخص 
آن مشــخص باشــد. مصــدر از بــن ماضــی فعــل و پســوند an )_نَ( ســاخته می‌شــود؛ ماننــد 
خــوردن کــه از خــورد )بــن ماضــی( بــه اضافــه‌ی پســوند an )_نَ( ســاخته شده‌اســت. مصــدر 
چــون زمــان و شــخص نــدارد، فعــل بــه شــمار نمــی‌رود بلکــه یکــی از اقســام اســم اســت )انوری 

و احمدی‌گیــوی، 1385: 15(. 
 در گویش اشمی نشانه‌ی مصدر en )_نِ( است که پس از ستاک گذشته می‌آید. 

gāhe kāŝt-en_e bazr bāron ŝabāreyموقع کاشتن بذر، باران می‌بارید.

donost-en behte az na-donest-en -enدانستن بهتر از ندانستن است.

tama dāŝt-en bey ādam a xodā dōr akonطمع داشتن، انسان را از خداوند دور می‌کند.

6ـ ستاک فعل
سـتاک فعـل، جزئـی از کلمه اسـت که معنی اصلـی را در بـردارد و در همـه‌ی صیغه‌ها ثابت 

اسـت؛ یعنی تغییر نمی‌کنـد )ناتل‌خانلـری، 1384: 25(.  
در هـر سـاختی از فعـل، بخـش یا جزئی هسـت که مفهـوم کار یا حالـت و وجود یا اسـناد از 
آن معلـوم می‌شـود. ایـن جـزء را بن یا سـتاک فعـل می‌گوینـد )انـوری و احمدی‌گیـوی، 1385: 21(. 
گویـش اشُـمی ماننـد گویش معیـار، بن ماضـی و مضـارع دارد. از بن مضـارع برای سـاخت انواع 
فعل‌هـای مضـارع و امـر، و از بن ماضی برای سـاختن انواع زمان‌ها‌ی گذشـته اسـتفاده می‌شـود. 
در ایـن گویـش بـن مضـارع بـا حـذف پیشـوند از فعل امر مفـرد حاصل می‌شـود و بـن ماضی با 

حـذف نشـانه‌ی مصـدر. در ادامـه بـه نمونه‌هایـی از بن مضارع و ماضی اشـاره شده‌اسـت:
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جدول 1: ستاک ماضی باقاعده
مصدرستاک ماضیامرستاک مضارع

donedondonestdonestenدانستن

peyĉepeyĉpeyĉondpeyĉondenپیچاندن

البته در برخی موارد ساخت این گونه بن ماضی و بن مضارع متفاوت است:

جدول 2: ستاک ماضی بی قاعده
مصدرستاک ماضیامرستاک مضارع

ābeyāmaōōmadenآمدن

جدول3: ستاک ماضی و مضارع چند فعل در گویش اشمی
مصدرستاک ماضیستاک مضارع

peyĉpeyĉondpeyĉondenپیچاندن

moŝvāmoŝtvāmoŝtenروفتن

sāzsāxtsāxtenساختن

kotkoteydkoteydenکوبیدن

beyndeyddeydenدیدن

7ـ صفت مفعولی
 صفـت مفعولـی صفتـی اسـت که مفهـوم مفعولیّـت دارد؛ یعنـی کار بر آن واقــع می‌شـود. 
صفـت مفعولـی را معمـولاً بـا افـزودن‌ »هـای بیـان حرکـت« در آخر بـن ماضی فعل می‌سـازند: 

شـنید + ه = شـنیده )انـوری و احمـدی گیـوی، ۱۳۸۵: ۱۴۳(. 
در ایــن گویــش، صفــت مفعولــی بــا افــزوده شــدن a بــه ســتاک گذشــته‌ی متعدی ســاخته 

می‌شــود. ســتاک گذشــته + a »ــَـه/ هَ« ســاخته می‌شــود:
ŝiŝeye eŝkasta pāye rezā eŝboreyشیشه‌ی شکسته، پای رضا را برید.

jomeye soxta sare deraxt dūlakonenپیراهن سوخته روی درخت آویزان است.

owe rafta tū Jūγ niyāآب رفته به جوی باز نمی‌گردد.
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8ـ  وندهای تصریفی 
8ـ1ـ وند شخصی )شناسه‌های فعلی(

 جزئـی کـه در فعـل، شـخص یعنـی اوّل شـخص یـا متکلّم، دوّم شـخص یا شـنونده، سـوّم 
شـخص یـا دیگـر کـس را نشـان می‌دهـد، شناسـه نامیـده می‌شـود. شناسـه‌ها دو دسـته‌اند: 

شناسـه‌های مفـرد و شناسـه‌های جمـع )انـوری و احمـدی گیـوی، ۱۳۸۵: ۱۴(.
 هر فعل یک شناسـه دارد که همیشـه با آن اسـت. شناسـه نشـانه‌ی فعل به شـمار می‌رود و 
هماننـد نهـاد، شـخص فعـل را معیّن می‌کنـد؛ مثـل )_دَ( در می‌مکد. به همین دلیل، شناسـه را 

نهاد پیوسـته می‌نامیم )حق‌شـناس و همکاران، 1391: ج 1: 8(.
 شناسـه جزئـی از فعـل اسـت کـه در هر صیغـه تغییر می‌کند و مفهوم شـخص و عـدد را به 

فعل می‌افزایـد )ناتل‌خانلـری، 1384: 25(. 
 در ادامه، شناسه‌های فعلی زمان‌های حال و گذشته در گویش اشمی ارائه شده‌است:

جدول 4: شناسه‌های فعل در زمان حال
جمعمفرد

omeymاول شخص

eyeynدوم شخص

eenسوم شخص

جدول 5: فعل در زمان حال
جمعمفرد

axābomaxābeymاول شخص

axābeyaxābeynدوم شخص

axābeaxābenسوم شخص

جدول 6: شناسه‌های فعل در زمان گذشته
جمعمفرد

omeymاول شخص

eyeynدوم شخص

Oenسوم شخص
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جدول 7: فعل در زمان گذشته
جمعمفرد

omadomomadeymاول شخص

omadyomadeynدوم شخص

omaomadenسوم شخص

ذکـر ایـن امر لازم اسـت که وندهای شـخصیِ افعال آمـدن، انداختن، خـوردن، دیدن، گفتن، 
گرفتـن و رفتـن در برخی از سـاخت‌ها، با الگوی بالا تفـاوت دارد.

8ـ 2ـ وند نفی
 پیشوند نفی ]na - ni - no[ در گویش اشمی به دو صورت ساخته می‌شود:

1- در بعضـی افعـال ماننـد زبـان فارسـی معیـار، عنصـر نفی بـدون در نظـر گرفتـن لازم یا 
متعـدی بـودن همیشـه پیش از فعـل اصلی می‌آید، امّـا در فعل‌های مجهول پیـش از فعل معین 

می‌گیرد: قـرار 
mā duŝna be ārusey no-wmabudeymما دیروز به عروسی نیامده بودیم. 

mo be xowneye hamsāda ni-ŝomمن به خانه‌ی همسایه نمی‌روم.

ali se ruzen ke na-xow beydestenعلی سه روز است که نخوابیده‌است.

2- ایـن روش، مخصـوص بعضـی از فعل‌هـای متعدی اسـت؛ بدیـن صورت اسـت که ضمایر 
 )na – ni( در آغـاز می‌آید، بعـد وند نفی )om – et – eŝ – mo – to – ŝo( فاعلـی یعنـی شناسـه‌ها

و پس از آن ریشـه‌ی فعل آورده می‌شـود.

bey ĉe xorāk et-ni-xārd-enچرا غذا نخورده‌ای؟ 

ŝomā badey mā to- ni-goftenشما بدی ما را نگفته‌اید.

zarā xeriye to eŝ-ni-geزهرا گلوبند تو را نمی‌گرفت.

ونـد نفی در سـاخت فعل مجهـول، بعد از فعل اصلی و قبل از عنصر سـازنده‌ی مجهول یعنی 
فعل شـدن قرار می‌گیرد:

ŝola xorda- na-bu آش خورده نشد.  
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8ـ 3ـ  وند نهی
ایــن پیشــوند زمانــی بــه کار مــی‌رود کــه می‌خواهنــد کســی را از انجــام کاری منــع کننــد. 
ــل و در دو  ــه پیــش از ســتاک حــال فع ــش، پیشــوند )ma( اســت ک ــن گوی ــد نهــی در ای ون

ــد. ــرد و دوم شــخص جمــع می‌آی صیغــه‌ی دوم شــخص مف
xorāk pora ĉarbi ma-xor-eynغذای پر چرب نخورید.   

bey dodāt duruγ ma-guبه خواهرت دروغ نگو. 

8ـ4ـ وند سببی
سـاخت‌های سـببی به مجموعه سـاخت‌هایی اطلاق می‌شـود که در آن شـخصی، حادثه‌ای 
یـا پدیـده‌ای، محـرک و انگیـزه می‌شـود تـا شـخص دیگـر یـا شـیئی، عملـی را انجـام دهـد، یا 

پذیـرای حالتی شـود، یـا در حالتی باقـی بمانـد )دبیرمقـدم، 1367: 14(. 
ونــد ســببی در گویــش اشــمی پســوند )on( اســت کــه پــس از ســتاک حــال و گذشــته 

می‌آیــد.
bāvā jomeye baĉa apuŝ-on-eپدر پیراهن بچه را می‌پوشاند.

rezā bey morγeyza a sare deraxt eŝpar-on-dرضا پرنده را از روی درخت پراند.

kokāye kukelim bey ĉuγon asuz-on-eبرادر کوچکم چوب‌ها را می‌سوزاند.

8ـ5ـ وند امری و التزامی
فعــل امــر از ترکیــب پیشــوند فعــل ام + ســتاک حــال فعــل اخبــاری+ شناســه ســاخته 
می‌شــود. فعــل امــر دو ســاخت بیشــتر نــدارد. دوم شــخص مفــرد شناســه نــدارد و دوم شــخص 
جمــع دارای شناســه‌ی)eyn(  اســت. دوم شــخص جمــع در فعل‌هــای امــر، بــا افزودن شناســه‌ی 
)eyn( بــه دوم شــخص مفــرد درســت می‌شــود؛ بــه اســتثنای بعضــی از افعــال ماننــد آمــدن، 
ــر  ــده می‌شــود. پیشــوندهای فعــل ام ــا دی ــی در ســاخت‌ آنه ــن و... کــه تفاوت‌های ــودن، رفت ب
be و گونه‌هــای bo، va، ve، o و e اســت؛ بــه عنــوان نمونــه بــه مــوارد زیــر اشــاره شده‌اســت:

جدول 8: پیشوند های فعل امر در گویش اشمی
مصدرالتزامیامر

beheh :مفردbeheleyn :جمعbehelomheŝten

borrow :مفردeŝeyn :جمعeŝomraften

vāmoŝ :مفردvāmoŝeyn :جمعvāmoŝomvāmoŝten

veney :مفردveneyeyn :جمعveneyomneŝten

oxāb:مفردoxābeyn :جمعoxābexowbeyden

endāz :مفردendāzeyn :جمعandāzomandāxten
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9ـ فرمول ساختمان گروه‌های مختلف فعلی
9ـ1ـ گذشته‌ی ساده‌ی لازم

گذشته‌ی ساده‌ی لازم از ترکیب ستاک گذشته + شناسه ساخته می‌شود.
-mo duŝna bā refiγom tu jangal xow من دیشب با دوستم در جنگل خوابیدم.

beyd-om

گویــش معیــار و گویــش اشــمی هــر دو در ســاخت این‌گونــه فعــل از بــن ماضــی + شناســه 
.om – ey – 0 – eym – eyn – en :اســتفاده می‌کننــد. شناســه‌های گویــش اشــمی عبارتنــد از

جدول9: شناسه‌های گویش اشمی
xowbeyd-eymخوابیدیمxowbeyd-omخوابیدم
xowbeyd-eynخوابیدیدxowbeyd-eyخوابیدی
xowbeyd-enخوابیدندxowbeyخوابید

9ـ2ـ گذشته‌ی ساده‌ی متعدی
گذشـته‌ی سـاده‌ی متعدی، از ترکیب ضمیر پیوسـته‌ی فعل‌سـاز جانشـین شناسـه + ستاک 

گذشـته سـاخته می‌شود.
kokāye kukelit tu bāzār et-di برادر کوچک‌ترت را در بازار دیدی.

ایـن نـوع ترکیـب در گویـش معیـار بـا شناسـه سـاخته می‌شـود، ولـی در گویش اشـمی از 
ضمیر پیوسـته‌ی فعل‌سـاز جانشـین شناسـه اسـتفاده می‌شـود که خود بیانگر ارگتیو بودن این 

گویش اسـت.
ضمیرهــای پیوســته‌ی فعل‌ســاز جانشــین شناســه در فعــل گذشــته‌ی ســاده‌ی متعــدی 

.om – et – eŝ- mo – to – ŝo :عبارتنــد از

جدول10: ضمیرهای پیوسته‌ی فعل‌ساز جانشین شناسه، در گذشته‌ی ساده‌ی متعدی
modiدیدیمomdiدیدم
todiدیدیدetdiدیدی
ŝodiدیدندeŝdiدید

9ـ3ـ گذشته‌ی استمراری لازم
گذشته‌ی استمراری لازم از ترکیب وند استمرار+ ستاک گذشته + شناسه ساخته می‌شود.

mā tu xowna a-neŝt-eymما در خانه می‌نشستیم.  
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جدول 11: گذشته‌ی استمراری لازم
a-neŝt-eymمی‌نشستیمa-neŝt-omمی‌نشستم
a-neŝt-eynمی‌نشستیدa-neŝt-eyمی‌نشستی
a- nest-enمی‌نشستندa-neŝtمی‌نشست

گویــش معیــار و گویــش اشــمی، هــر دو در ســاخت ایــن‌ گونــه فعــل از ونــد اســتمراری + 
بــن ماضــی + شناســه اســتفاده می‌کننــد. ونــد اســتمراری در فارســی معیــار )مــی( )mi ( و در 

َ ( )a  ( اســت.    ـــ گویــش اشــمی  ) ـ

9ـ4ـ گذشته‌ی استمراری متعدی
گذشـته‌ی اسـتمراری متعدی از ترکیب ضمیر پیوسـته‌ی فعل‌سـاز جانشین شناسه + ستاک 

گذشته سـاخته می‌شود.
mo bey tup tu havā ma-ge من توپ را در هوا می‌گرفتم.

ضمیـر پیوسـته‌ی فعل‌سـاز جانشـین شناسـه در گذشـته‌ی اسـتمراری متعدی عبارتنـد از: 
.ma- ta-ŝa- mā- tā – ŝā

جدول 12: گذشته‌ی استمراری متعدی
mā-geمی‌گرفتیمMa-geمی‌گرفتم
tā-geمی‌گرفتیدta-geمی‌گرفتی
ŝā-geمی‌گرفتندŝa-geمی‌گرفت

در گویـش معیـار بـرای سـاخت ایـن ترکیـب از شناسـه اسـتفاده می‌شـود، ولـی در گویش 
اشـمی از ضمیر پیوسـته‌ی فعل‌سـاز جانشـین شناسـه.

ویژگـی دیگـر ایـن گویـش که در دیگر گویش‌های اسـتان هرمـزگان نیز به چشـم می‌خورد، 
صرف فعل گذشـته‌ی متعدی به صورت ارگاتیو )کُنایی( اسـت که از روش صرف فعل در گویش 
پهلـوی بازمانده‌اسـت. بنابرایـن، ثابـت می‌کنـد آنچه مـردم هرمزگان بـدان سـخن می‌گویند، در 
یـک تقسـیم‌بندی به لحـاظ تاریخی نـه جغرافیایی، شـاخه‌ای از زبان‌های جنوب غربی به شـمار 

مـی‌رود. همچنیـن ماضی نقلی در گویش اشـمی نیز بازمانده‌ی زبان فارسـی میانه اسـت.

9ـ5ـ گذشته‌ی نقلی لازم
گذشـته‌ی نقلـی لازم از ترکیـب سـتاک گذشـته + فعل کمکی ایسـتادن + شناسـه سـاخته 

می‌شـود.
ماضـی نقلـی در گویش اشـمی، مانند گویش فینـی، بازمانده‌ی ماضی نقلی در فارسـی میانه 
اسـت. در این سـاخت ِ گویش فارسـی میانه، برای سـاخت افعال لازم از فعل کمکی )ایسـتادن( 

سـود برده می‌شده‌اسـت )نجیبی‌فینـی، 2011: 135(. 
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جدول13: صرف فعل از مصدر رفتن ماضی نقلی در گویش‌های فارسی معیار، فارسی میانه، گویش اشمی و فینی
گویش فینیگویش اشمیفارسی میانهفارسی معیار

raft-est-emraft-est-omrat-est-omرفته‌ام
raft-est-eyraft-est-eyrat-est-iرفته‌ای
raft-est-edraft-est-enrat-est-enرفته‌است
raft-est-emraft-est-eymrat-est-engرفته‌ایم
raft-est-eydraft-est-eynrat-est-ariرفته‌اید
raft-estendraft-est-enrat-estarenرفته‌اند

9ـ6ـ ماضی نقلی متعدی
در گویـش فارسـی معیـار، ماضـی نقلـی لازم و ماضـی نقلی متعـدی به یک صورت سـاخته 
می‌شـود کـه عبارتنـد از: صفـت مفعولـی )بن ماضـی + ه( + شناسـه‌های ام، ای، اسـت، ایـم، اید، 

اند. ایسـتاده‌ام: لازم، گفتـه‌ام: متعدی. 
در گویــش اشــمی ماضــی نقلــی لازم از ترکیــب ســتاک گذشــته + فعــل کمکــی ایســتادن + 
 .om -ey -en -eym -eyn -en:شناســه ســاخته می‌شــود که شناســه‌ها در ایــن ترکیــب عبارتنــد از

ماضــی نقلــی متعــدی نیــز بــه دو صــورت ســاخته می‌شــود.
)en( 1ـ ضمیر پیوسته‌ی فعل‌ساز جانشین شناسه + ستاک گذشته + شناسه‌ی ثابت

 )en( جدول 14: ضمیر پیوسته‌ی فعل‌ساز جانشین شناسه + ستاک گذشته + شناسه‌ی ثابت
mo-xward-enخورده‌ایمom-xward-enخورده‌ام
to-xward-enخورده‌ایدet-xward-enخورده‌ای
ŝo-xward-enخورده‌اندeŝxward-enخورده‌است

 )n( 2- ضمیر پیوسته‌ی فعل‌ساز جانشین شناسه + ستاک گذشته + شناسه‌ی ثابت
)n( جدول 15: ضمیر پیوسته‌ی فعل‌ساز جانشین شناسه + ستاک گذشته + شناسه‌ی ثابت 

mo-di-nدیده‌ایمom-di-nدیده‌ام
to-di-nدیده‌ایدet-di-nدیده‌ای
ŝo-di-nدیده‌اندeŝ-di-nدیده‌است

mo bey madresa raft-est-omمن به مدرسه رفته‌ام. 

mo xorāk om-xward-enمن غذا را خورده‌ام.

mo bey rezā tu bāzār om-di-nمن رضا را در بازار دیده‌ام. 
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9ـ7ـ ماضی بعید
ــین  ــاز جانش ــته‌ی فعل‌س ــر پیوس ــت: ضمی ــب اس ــن ترتی ــل بدی ــه فع ــن گون ــاخت ای س

.)bu(  ــی ــل کمک ــته + فع ــتاک گذش ــه + س شناس
mo bey kokāt tu jaŝn om-di-bu من برادرت را در جشن دیده بودم.

جدول 16: ماضی بعید
mo-di-buدیده بودیمom-di-buدیده بودم
to-di-buدیده بودیدet-di-buدیده بودی
ŝo-di-buدیده بودیمeŝ-di- buدیده بود

ساخت این فعل مانند یکی از نمونه‌هـای ماضی نقلی متعـدی است. در ماضی نقلی، شناسه‌ی 
ثابت )n( به کار می‌رود، ولی در ماضی بعید از فعل کمکی بودن )bu( استفاده می‌شود.

سـاخت ایـن گونـه فعل در فارسـی معیار بدین گونه اسـت: صفت مفعولـی + فعل کمکی بود 
+ شناسـه مانند دیده بودم.

9ـ8ـ ماضی التزامی
بــرای ســاخت ماضــی التزامــی در گویش اشــمی، از فعــل کمکــی ایســتادن est(( و فعل کمکی 

بــودن bud(( بــه طــور هــم زمــان اســتفاده می‌شــود و طــرز ســاختن آن بدیــن صورت اســت:
ستاک گذشته + فعل کمکی بود )bud( + فعل کمکی ایستادن )est( + شناسه. 

جدول 17: ماضی التزامی
ōma budesteymآمده باشیمōma budestomآمده باشم
ōma budesteynآمده باشیدōma budesteyآمده باشی
ōma budestenآمده باشندōma budestenآمده باشد

بـا توجـه بـه اینکه زبان همیشـه در حـال تغییر، تحـول و پویایی اسـت و گاهی اوقـات رو به 
سـادگی مـی‌رود، گویـش اشـمی هم طـی سـال‌های متمادی، متحـول شـده و گاهی نیـز رو به 
سـادگی رفته‌اسـت. همان‌طور کـه ملاحظه می‌فرمایید، ماضـی التزامی در زمان قدیـم با دو فعل 
کمکـی )اسـت( و )بـود( صـرف می‌شـد. بعد از گذشـت زمـان، اسـتفاده از فعل کمکی ایسـتادن 

منسـوخ و بـرای سـهولت در تلفـظ به صورت ماضـی بعید صرف شـد. مانند:

جدول 18: صرف ماضی بعید به جای ماضی التزامی
ōma budeymآمده باشیمōma budomآمده باشم
ōma bdueynآمده باشیدōma budeyآمده باشی
ōmabudenآمده باشندōmabuآمده باشد
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اکنون علاوه بر نمونه‌ی یاد شده، این گونه تلفظ نیز رواج یافته‌است:  

جدول 19: نمونه دیگر از ماضی التزامی 
ōmada boveymآمده باشیمōmada bovomآمده باشم
ōmada boveynآمده باشیدōmada boveyآمده باشی
ōmada bovenآمده باشندōmdabovuآمده باشد

وقتی من به خانه بیایم شاید تو آمده باشی.
moγey mo bey xona beyām ehyemāley ŝa to ōma – bud –est-ey
moγey mo bey xona beyām ehyemāley ŝa to ōma – bud-ey
moγey mo bey xona beyām ehyemāley ŝa to ōmada-bov-ey

ساخت این گونه فعل در فارسی معیار عبارتند از: صفت مفعولی + باش + شناسه.
yad sarmā xordeh bāŝey āŝشاید سرما خورده باشی. 

ŝāyad deyŝab bārān bāreydeh bāŝadشاید دیشب باران باریده باشد.

9ـ9ـ مضارع التزامی
 +  ve – o – e – be در گویــش اشــمی ســاخت ایــن گونــه فعــل عبــارت اســت از: پیشــوند

بــن مضــارع + شناســه.
شناسه‌ها در این گونه فعل با مضارع اخباری مشترک هستند.

ŝāyad bā to beyāmشاید با تو بیایم. 

ŝāyad sabā bey safar eŝomشاید فردا به سفر بروم. 

ŝāyad oxwābomشاید بخوابم.  

ŝāyad ru meyz veneyomشاید روی میز بنشینم.

 در گویش معیار پیشوند )ب( + بن مضارع + شناسه است.

9ـ10ـ مضارع اخباری
آنچــه گویــش اشــمی را منحصــر بــه ‌فــرد ســاخته، ویژگــی فعــل در زمــان مضــارع اســت. 
در دهســتان‌های فارغــان، طــارم، جاییــن، باغــات، ســیروییه، ســیرمند، گهکُــم و چنــد روســتای 
ــه واســطه‌ی  دیگــر، فعــل مضــارع از مصــدر »رفتــن« از ریشــه‌ی »√ŝav« صــرف می‌شــود. ب
همیــن امــر ایــن گویــش بــه گویــش »اشُــمی« معروف اســت کــه بــا زبــان معیــار و گویش‌های 

دیگــر تفــاوت فاحشــی دارد )نجیبی‌فینــی، 2011: 135(. 
 به ‌عنوان مثال، گویش اشمی فعل مضارع از مصدر »رفتن«
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جدول 20: گویش اشمی: فعل مضارع از مصدر »رفتن«
a-ŝ-eymمی‌رویمa-ŝ-omمی‌روم
a-ŝ-eynمی‌رویدa-ŝ-eyمی‌روی
a-ŝ-enمی‌روندa-ŝ-uمی‌رود

گویش مینابی فعل مضارع از مصدر »رفتن«

جدول 21: گویش مینابی: فعل مضارع از مصدر »رفتن«
arengمی‌رویمaramمی‌روم
areynمی‌رویدareyمی‌روی
arenمی‌روندareمی‌رود

گویـش معیـار و گویـش اشـمی در دیگـر افعـال مضـارع اخبـاری، از ترکیـب وند اسـتمرار + 
سـتاک حال + شناسـه سـاخته می‌شـود.

. om – ey – e – eym – eyn – en  :شناسه‌ها در گویش اشمی عبارتند از 
َـ است.  )a( وند استمرار در این گویش

mo xorāk a-xwor-omمن غذا می‌خورم.  

جدول 22: وند استمرار در گویش اشمی
a-xwor-eymمی‌خوریمa-xwor-omمی‌خورم
a-xwor-eynمی‌خوریدa-xwor-eyمی‌خوری
a-xwor-enمی‌خورندa-xwor-eمی‌خورد

9ـ 11ـ ماضی ملموس
ماضـی مسـتمر یـا ملموس کـه آن را ماضی ناتمـام نیز می‌گوینـد، از ماضی اسـتمراری فعل 
اصلی، همراه با ماضی سـاده‌ی فعل کمکی )داشـتن( سـاخته می‌شـود. در ماضی مسـتمر، فعل 
کمکـی قبـل از فعـل اصلـی می‌آیـد و هـر دو یعنـی هـم فعـل کمکـی و هـم فعل اصلـی صرف 

می‌شـوند. دو سـاخت منفـی و مجهول آن نیـز کاربرد نـدارد )انـوری و احمدی‌گیـوی، 1385: 39(.
ــاز  ــته‌ی فعل‌س ــر پیوس ــادة dākā  + ضمی ــال س ــاخت ح ــب س ــوس از ترکی ــی ملم ماض
ــه  جانشــین شناســه + ســتاک گذشــته ســاخته می‌شــود. dākā در گذشــته‌ی حــال ســاده ب
ترتیــب بــرای زمان‌هــای حــال مســتمر و گذشــته‌ی مســتمر بــه عنــوان فعــل کمکــی اســتفاده 

می‌شــود.
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dākā ŝola maxwā ke dandonom eŝkaداشتم آش می‌خوردم که دندانم شکست.

dākā tur tandāxt ke moey egeyreyداشتی تور می‌انداختی که ماهی بگیری. 

dākā hamom ŝake ke ow qa:t buداشت حمام می‌کرد که آب قطع شد.

9ـ12ـ مضارع ملموس
مضـارع مسـتمر از مضـارع اخبـاری فعـل اصلی بـه اضافـه‌ی مضارع سـاده‌ی فعل )داشـتن( 
سـاخته می‌شـود. در مضـارع مسـتمر نیـز مانند ماضی مسـتمر، فعـل کمکی قبـل از فعل اصلی 
می‌آیـد و هـر دو یعنـی هـم فعل کمکی و هـم فعل اصلی صرف می‌شـود )انـوری و احمـدی گیوی، 

.)۴۳ :۱۳۸۵
در گویــش اشــمی، مضــارع ملمــوس از ترکیــب ســاخت حــال ســاده‌ی dākā + وند اســتمرار 

)a( + ســتاک حــال + شناســه ســاخته می‌شــود.
dākā agom kalam dard akonدارم می‌گویم سرم درد می‌کند. 

dākā joma aduzeyداری پیراهن می‌دوزی. 

dākā xworāk axworeدارد غذا می‌خورد.

در فارسـی معیـار، ماضـی ملمـوس از ترکیب داشـت + شناسـه + ماضی اسـتمراری سـاخته 
می‌شـود و مضـارع ملمـوس از ترکیـب مضـارع داشـتن + شناسـه + مضـارع اخباری.

9ـ13ـ مستقبل
مسـتقبل از مضـارع سـاده‌ی خواسـتن بـا بـن ماضی فعـل اصلی سـاخته می‌شـود و معمولٌا 
در دو مـورد بـه کار مـی‌رود: بـرای بیـان فعلـی کـه وقـوع آن در زمـان آینـده حتمی اسـت و در 
جمله‌هـای پیـرو بـرای بیـان فعلـی کـه وقـوع آن در آینـده با شـرط همراه باشـد )همـان: ۴۴(. 

.)mey eŝom( مستقبل بر آینده‌ی دورتر از مضارع دلالت دارد؛ مانند می‌خواهم بروم
بـرای سـاختن این‌گونـه فعـل در گویش معیـار و گویش اشـمی، از فعل کمکی خواسـتن در 

حـال اسـتمرار + مضـارع التزامی فعل موردنظر سـاخته می‌شـود.
فعل کمکی خواستن در گویش اشمی )mey( است.

mey oxwābomمی‌خواهم بخوابم.    

mey ogumمی‌خواهم بگویم. 

mey oxworomمی‌خواهم بخورم. 

10ـ جهت
وضع فعل متعدی را از نظر اسناد آن به فاعل یا مفعول، جهت می‌نامند )فرشیدورد، 1383 :385(.

در گویش اشمی، فعل از نظر جهت به معلوم و مجهول تقسیم می‌شود.
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10ـ1ـ فعل معلوم
در فعل معلوم فاعل مشخص است، هرچند ممکن است در جمله مستتر باشد.

rezā xworak eŝxwāرضا غذا را خورد.

mo darsonom axwonomمن درس‌هایم را می‌خوانم.

momom joma eŝŝuŝtمادرم پیراهن را شست.

10ـ2ـ فعل مجهول
در جمله‌هایـی کـه فعـل مجهـول دارند، فاعـل آورده نمی‌شـود. فعل مجهول نسـبت به فعل 

معلوم کمتر اسـتفاده می‌شـود.
ساخت فعل مجهول در گویش اشمی عبارتند از:

صفــت مفعولــی )اســم مفعــول( + فعــل کمکی شــدن کــه بــه دو صــورت ga  و bu اســتفاده 
می‌شــود، بــه کار مــی‌رود.

دیروز در کانون ابیاتی از شاهنامه خوانده شد.
duŝna tu kānun beytoey a ŝāhnāma xwonda bu

hamaye gapon gofta gaهمه‌ی حرف‌ها گفته شده‌است.

xonaŝ foruxta budenخانه‌اش فروخته شده‌است.

hameye jomaho duxta ganهمة لباس‌ها دوخته شده‌است.

jomaho ŝuŝa buلباس‌ها شسته شد.

xorāk xworda gaغذا خورده شد.

 11ـ فعل از نظر ساخت اشتقاقی
11ـ1ـ افعال ساده

 دستورنویسـان، تعاریفـی درخصوص فعل سـاده ارائـه داده‌اند که به ذکر برخـی از آن تعاریف 
پرداخته می‌شـود:

فعـل سـاده فعلـی اسـت کـه بـن مضـارع آن تنهـا یـک واژ كباشـد؛ یعنـی قابل تقسـیم به 
اجـزاي دیگـر نباشـد. )بن فعل + شناسـه( ماننـد فعل‌هاي نالید و خـورد که بن مضـارع آنها، نال 

و خـور اسـت )انـوری و احمدی‌گیـوی، 1385: 23(. 
فعـل سـاده آن اسـت کـه بن مضـارع آن تنها یک تکواژ باشـد؛ بـه عبارت دیگر ملا كسـاده 
بـودن فعـل، بـن مضـارع آن اسـت ماننـد دیـده‌ام )بیـن(، رفتـه بودنـد )رو( و گرفته‌اسـت )گیر( 

)وحیدکامـکار، 1383: 58(. 
 فعل بسیط )ساده( آن است که از یک جزء تشکیـل شده باشد؛ ماننـد رفتـن، آمدن و کردن 
)فرشیدورد، 1383: 413(. ساخت فعل در گویش اشُمی از دو ستاک ماضی و مضارع ساخته می‌شود.
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mo bey ketābxona raftomمن به کتابخانه رفتم. 
to a safar ōmadeyتو از سفر آمدی. 

mā ru γoley neŝteymما روی قالی نشستیم.

11ـ2ـ افعال مشتق )پیشوندی(
فعـل مشـتق عالوه بر عنصر فعلی بـا یکـی از »ادوات« ترکیـب می‌شـود. ادوات در این گونه 
افعـال، نقـش قیـدی دارد ولی دقیقاً قید محسـوب نمی‌شـود؛ از ایـن رو اصطلاحاً »پیشـوندهای 

فعلـی« نامیده شـده‌اند )کلباسـی، 1380: 72(. 
ــن  ــاز(، همچنی ــر( و )ب ــر( و vā )ب ــد از: var )ب ــش عبارتن ــن گوی ــی در ای پیشــوندهای فعل
.)ve – o – e – be( مضــارع اخبــاری و پیشــوندهای مضــارع التزامــی و امــری )مــی( ،a پیشــوند

به عنوان نمونه:
o-xwābomبخوابمvar-dāŝtenبرداشتنvar-gaŝtenبرگشتن

vā-kerdenگشودنvā-moŝtenروفتنve-neyomبنشینم

a- xwābomمی‌خوابمvā-keŝeydenنوشیدنe-ŝomبروم

be-yārبیاور

moγey ke momet var-gŝt beŝ a-gomوقتی مادرت برگشت به او می‌گویم. 
tup a ru zemeyn om –va-ge توپ را از روی زمین برداشتم.

mo bāya alān o-xwābomمن باید الآن بخوابم.

11ـ3ـ افعال مرکب
فعل‌هـای مرکـب فعل‌هایـی هسـتند کـه از یک کلمـه ـ کـه آن را فعل‌یار می‌نامنـد ‌ـ با یک 
فعـل سـاده ـ کـه همکـرد نامیـده می‌شـود ـ سـاخته می‌شـود و در مجمـوع معنـای واحـدی را 

می‌رسـاند )انـوری و احمدی‌گیـوی، 1385: 25(.
فعـل مرکـب را فراینـدی زایـا در سـاختن فعـل می‌دانـد کـه از ترکیـب فعل سـاده با اسـم، 

صفـت، قیـد، حـرف اضافـه و گـروه حـرف‌ اضافـه‌ای سـاخته می‌شـود )ماهوتیـان، 1383: 268(.

mo bey hobubat keylomkeمن حبوبات را وزن کردم.
اگر دیر به خانه برود، مادرش نگران می‌شود.

 age dur be xona eŝu momeŝ negeron abu
bā momom gap azanomمن با مادرم صحبت می‌کنم.

tu estaxr ŝenā akoneyدر استخر شنا می‌کنی.
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pāye baĉa āmās akonپای کودک ورم می‌کند. 
mo a durey momom ranj akaŝomمن از دوری مادرم رنج می‌کشم. 

morγeyza aseyr abuپرنده اسیر می‌شود.

baĉa γeyz akonکودک قهر می‌کند.

نتیجه‌گیری
با بررسی و مطالعه‌ی دستگاه فعل در گویش اشمی ویژگی‌های آن را این گونه می‌توان برشمرد:

نشــانه‌ی مصــدر، en  اســت کــه پــس از بــن ماضــی )ســتاک گذشــته( می‌آیــد. بــن ماضــی 
از حــذف نشــانه‌ی مصــدری و گرفتــن پیشــوند eŝ ســاخته می‌شــود. بــن مضــارع )ســتاک حال( 
  eو o، ve، va ، bo و گونه‌هــای دیگــر امــری و التزامــی ماننــد be از حــذف پیشــوندهایی چــون
بــه دســت می‌آیــد و بــا توجّــه بــه واکــه‌ای کــه در بــن مضــارع وجــود دارد، ظاهــر می‌شــود. 
صفــت مفعولــی بــا افــزوده شــدن )a( بــه ســتاک گذشــته‌ی متعــدی ســاخته می‌شــود. ونــد 
ســببی در گویــش اشــمی پســوند )on( اســت کــه پــس از ســتاک حــال و گذشــته می‌آیــد. 
گویــش اشــمی ســه ونــد نفــی no، na و ni دارد کــه بــه دو صــورت می‌آیــد؛ ابتــدا در بعضــی از 
افعــال ماننــد زبــان فارســی معیــار، عنصــر نفــی بــدون در نظــر گرفتــن لازم یــا متعــدی بــودن، 
همیشــه پیــش از فعــل اصلــی می‌آیــد؛ امّــا در فعل‌هــای مجهــول پیــش از فعــل معیــن قــرار 
می‌گیــرد. دیگــر اینکــه ضمایــر فاعلــی یعنــی شناســه‌ها )om – et – eŝ – mo – to – ŝo( اوّل 
می‌آینــد، ســپس ونــد نفــی )na – ni( و ریشــه‌ی فعــل آورده می‌شــود. ایــن روش بــه بعضــی از 
فعل‌هــای متعــدی اختصــاص دارد. ونــد نهــی در ایــن گویــش، پیشــوند )ma( اســت کــه پیــش 
از ســتاک حــال فعــل و در دو صیغــه‌ی دوم شــخص مفــرد و جمــع می‌آیــد. فعــل مجهــول نیــز 
بــه صــورت صفــت مفعولــی )اســم مفعــول( + فعــل کمکــی شــدن ـ کــه بــه دو صــورت ga  و 
ــتقاقی دارای ســه  ــش از نظــر ســاخت اش ــن گوی ــی‌رود. ای ــه کار م ــتفاده می‌شــود ـ ب bu اس
نــوع فعــل ســاده، پیشــوندی و مرکــب اســت. پیشــوندهای فعلــی کــه در ایــن گویــش بــه کار 
مــی‌رود، عبارتنــد از:var  )بــر( و vā )بــر( و )بــاز(، همچنیــن پیشــوند a )مــی( مضــارع اخبــاری 
و پیشــوندهای مضــارع التزامــی و امــری )ve – o – e – be(. ماضــی ملمــوس از ترکیــب ســاخت 
حــال ســاده‌ی dākā+ ضمیــر پیوســته‌ی فعل‌ســاز جانشــین شناســه + ســتاک گذشــته ســاخته 
می‌شــود. در گذشــته‌ی حــال ســاده، بــه ترتیــب بــرای زمان‌هــای حــال مســتمر و گذشــته‌ی 
مســتمر از فعــل کمکــی dākā اســتفاده می‌شــود. فعــل مســتقبل در گویــش اشــمی نیــز از 
فعــل کمکــی خواســتن در حــال اســتمرار + مضــارع التزامــی فعــل موردنظــر ســاخته می‌شــود. 

فعــل کمکــی خواســتن در گویــش اشــمی )mey( اســت.
آنچــه گویــش اشــمی را منحصربه‌فــرد ســاخته، ویژگــی فعــل در زمــان مضــارع اســت. در 
دهســتان‌های فارغــان، طــارم، جاییــن، باغــات، ســیروییه، ســیرمند، گهکُــم و چنــد روســتای 
دیگــر، فعــل مضــارع از مصــدر »رفتــن« از ریشــه‌ی »√ŝav« صــرف می‌شــود. بــه همیــن دلیــل، 
ــا زبــان معیــار و گویش‌هــای دیگــر  ایــن گویــش بــه گویــش »اشُــمی« معــروف اســت کــه ب
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تفــاوت زیــادی دارد. ویژگــی دیگــر ایــن گویــش ـ کــه در دیگــر گویش‌هــای اســتان هرمــزگان 
ــی(  ــو )کُنای ــه صــورت ارگاتی ــدی ب ــل گذشــته‌ی متع ــه چشــم می‌خــورد ـ صــرف فع ــز ب نی
اســت کــه بازمانــده‌ای از صــرف فعــل در گویــش پهلــوی اســت. بنابرایــن ثابــت می‌شــود در 
یــک تقســیم‌بندی از لحــاظ تاریخــی و نــه جغرافیایــی، آنچــه مــردم هرمــزگان بــدان ســخن 
ــش  ــی در گوی ــن ماضــی نقل ــی اســت. همچنی ــوب غرب ــد شــاخه‌ای از زبان‌هــای جن می‌گوین

اشــمی نیــز بازمانــده‌ای از زبــان فارســی میانــه اســت.
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Verb to dialect ashomi

F. Moein al-Dini 1
M. Damankeshan2

Abstract
The purpose of this article is to examine and describe the device of the verb 
in the dialect of Ashomi. This dialect is spoken in the northern province of 
Hormozgan in the city of Hajiabad and its countryside: Faraghan, Tarom, 
Hashemabad, Jain and its surrounding villages and it is part of the south-
western branch of Iranian languages. In dialectology, the verb of a dialect is 
of particular importance because the verb is considered to be the main pillar 
of every language and dialect, and it always has the highest stand against lin-
guistic transformations. In this study, firstly, the structure of the infinite, the 
present and past covenants, the current identifiers in the present and the past, 
the time and place of negation, are examined, and then the verb is considered 
for derivative construction

Keywords: Dialect, Ashomi, Hajiabad, Verb, Time. 
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